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گذار به دموکراسی در ایران امروز

ردگیـری مـا بـه سـمت افـق باشـد می‌توانیـم 
مسـیر  در  رفتـن  پیـش  حـال  در  بگوییـم کـه 

دموکراسـی هسـتیم. 
نبایـد محـدود  را  دموکراسـی  اینکـه  دوم  نکتـه 
بـه سـازوکار رای دهـی کنیـم و بایـد همـه نقـاط 
صـوری و واقعـی و محتوایـی را درسـنجش آن 
نظـر بگیریـم. مثال اگـر جامعـه‌ای صبورتر شـود 
و بپذیـرد کـه بـر علیـه حـزب مخالفش کـه رای 
آورده شـورش نکنـد نشـان از حرکـت بـه سـوی 
دموکراسـی اسـت. دموکراسـی در جامعـه‌ای بـه 
در  را  رواداری  مردمـش  می‌پیونـدد کـه  وقـوع 
ذهـن و مـدارا را در رفتـار دارنـد، مهارت شـنیدن 
و عقب‌نشـینی و عذرخواهـی دارنـد. در جوامـع 
سـنتی مهـارت عقب‌نشـینی وجـود نـدارد اما در 
جامعـه مدرن، سـنت صفر و یکی وجـود ندارد و 
سـنت‌ها نسـبی‌اند بنابرایـن می‌تـوان هرجـا کـه 

  متشـکرم از زمانـی کـه در اختیـار بنـده قـرار 
دادید. تعریف کلی شـما از گذار به دموکراسـی 

؟ چیست

آن  بـه  مـا  کـه  نیسـت  نقطـه‌ای  دموکراسـی 
برسـیم، دموکراسـی یـک فرایند اسـت. بنابراین 
همیـن کـه شـاخص نشـان دهـد مـا در مسـیر 
هسـتیم و فراینـد چراغش روشـن اسـت کفایت 
می‌کنـد. در ایـن راسـتا باید بـه چند نکتـه توجه 
موقعیـت  در  اینکـه، کشـورها  اول  نکتـه  کنیـم: 
تاریخـی خـود میـزان بلوغشـان متفاوت اسـت. 
ویژگی و سـرعت گذار به دموکراسـی بسـتگی به 
ایـن دارد کـه یـک ملـت کجـای تاریخ ایسـتاده 
اسـت. ممکـن اسـت بـرای ملتـی در گـذار بـه 
دموکراسـی فعالیـت احـزاب لازم باشـد اما برای 
ملـت دیگـری لازم نباشـد. پـس دموکراسـی را 
بایـد یـک افـق ببینیـم و نـه یـک وضعیـت، اگر 

گفت‌وگو با محسن رنانی

هزینـه پافشـاری بـالا اسـت عقب‌نشـینی کـرد. 
عقب‌نشـینی  مهـارت  جامعـه‌ای  در  اگـر  مثال 
شـکل بگیـرد بـه این معنی اسـت کـه آن جامعه 
دو  مثال  مـی‌رود.  دموکراسـی  سـمت  بـه  دارد 
کشـور را در نظـر بگیریـد. در کشـور الـف وقتـی 
مـردم شـورش می‌کننـد و پلیـس آن‌هـا را بـا 
باتـون می‌زنـد، آن‌هـا فـرار می‌کننـد و پراکنـده 
وقتـی مـردم شـورش  در کشـور ب  می‌شـوند. 
آن‌هـا  می‌زنـد،  را  آن‌هـا  پلیـس  و  می‌کننـد 
هـم چاقـو یـا اسـلحه در‌می‌آورنـد و بـه پلیـس 
حملـه می‌کننـد. روشـن اسـت کـه کشـور الـف 
کشـور دموکـرات ‌تـری اسـت تـا کشـور ب چون 
آموخته‌انـد.  را  عقب‌نشـینی  مهـارت  مردمـش 
چـون مهـارت عقب‌نشـینی یعنـی مهـارت توقف 
بـه  حرکـت  شـاخص‌های  بنابرایـن  خشـونت. 
سـمت دموکراسـی، شـاخص‌های کیفـی بسـیار 

رنانی، دکتری  اقتصاد را از دانشگاه تهران اخذ کرد و اکنون استاد تمام دانشگاه اصفهان است. او در نهاد »پویش فکری توسعه« با تعدادی از متفکران حوزه‌های 
مختلف به پژوهش مشغول است. آثاری مانند »بازار یا نابازار؟« و »چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد« و »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها « 

از شناخته‌شده‌ترین آثار دکتر رنانی است.

گفت‌وگو از فاطمه قابل رحمت
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متنـوع و متفاوت اسـت، بسـته به اینکـه جامعه 
در کجـای مسـیر تکامـل تاریخـی خـودش قـرار 
معرفـی  متفاوتـی  شـاخص‌های  می‌تـوان  دارد 

. کرد
مثال بـا یـک نـگاه می‌تـوان گـذار از قاجـار بـه 
پهلـوی یـا گـذار از پهلـوی اول بـه پهلـوی دوم را 
یـک گـذار دموکراتیـک دانسـت. البتـه در پهلوی 
دوم قبـل و پـس از کودتای ۲۸ مـرداد، متفاوت 
اسـت و مـا بعـد از کودتـا در گذار به دموکراسـی 

عقب‌نشـینی کردیـم. 
مسـیری  و  نیسـت  محـدود  دوره  یـک  گـذار 
طولانـی اسـت. یـک جامعـه ممکـن اسـت ۳۰ 
سـاله گـذار کنـد و دیگری ۱۰۰ سـاله. طـول گذار 
بسـتگی بـه موقعیـت تاریخـی آن جامعـه دارد 
و اینکـه چـه زمانـی شـروع کـرده اسـت. حتـی 
شـما  کـه  باشـد  طولانـی  این‌قـدر  می‌توانـد  
احسـاس گـذار را از دسـت بدهیـد و حـس کنید 
کـه جامعـه در یـک نقطـه مانـده اسـت. ماننـد 
زمـان فعلـی که بخـش بزرگی از جامعـه ما فکر 
اقتدارگرایـی گرفتـار  بن‌بسـت  در  مـا  می‌کننـد 
شـده‌ایم در حالـی کـه مـن یکـی از سـریع‌ترین 
دوران‌هـای گـذار به دموکراسـی را در حال حاضر 
می‌بینـم کـه در ادامـه بـه جزییاتـش می‌پردازم. 
نظـام  اسـاس  بـر  فقـط  دموکراسـی  بـه  گـذار 
رای‌دهـی نیسـت. در بسـیاری از جوامـع، حـزب 
و نظـام رای‌گیـری وجـود دارد امـا پشـت سـر 
بـرای گـذار شـکل  لازم  اجتماعـی  تحـولات  آن 
نگرفتـه اسـت. مثال در دهـه بیسـت شمسـی 
احـزاب فراوانـی شـکل گرفتنـد،‌ امـا در گـذار بـه 
دموکراسـی نقـش موثـر و مفیدی ایفـا نکردند و 
حتـی بـا تلاش بـرای قلـع و قمـع رقبـا، موجب 
آنکـه  وجـود  بـا  شـدند.  دموکراسـی  پـس‌روی 
داشـتند  وجـود  بسـیاری  احـزاب   ۲۰ دهـه  در 
معتقـدم  مـن  بـاز  بودنـد،  آزادتـر  مطبوعـات  و 
بـه  بـرای گـذار  ۴۰ شمسـی وضعیـت  دهـه  در 
شـاه  محمدرضـا  بـود. گرچـه  بهتـر  دموکراسـی 
اقتدارگـرا بـود و بـا فـروش نفـت رجـز خوانـی 
می‌کـرد و می‌خواسـت همـه چیـز را در انحصـار 
پوسـت  زیـر  کـه  تحولاتـی  امـا  درآورد  خـود 
می‌گفـت.  دیگـری  چیـز  مـی‌داد  رخ  جامعـه 
مثال پـای زنـان بـه دانشـگاه بـاز شـده بـود و 
بعـد با تشـکیل سـپاه بهداشـت و سـپاه دانش، 
مشـارکت زنـان افزایـش پیـدا کـرده بـود. باز در 
ایـن دهـه بـا وجـود آنکـه احـزاب رسـمی کمـی 

سیاسـی،  گروه‌هـای  بیشـتر  و  داشـتند  وجـود 
فعالیت‌شـان زیرزمینـی بـود و سـاواک قـدرت 
گرفتـه بـود امـا بـاز دهـه ۴۰ نسـبت بـه دهه ۲۰ 
دهـه دموکرات‌تـری بـود. دهه ۲۰ شـاهد غوغای 
احزابـی بـود که تـوان گفتگـو و شـنیدن همدیگر 
را نداشـتند و فقـط نعره می‌زدند و می‌خواسـتند 
خودشـان قـدرت را بـه دسـت بگیرنـد و اکثـرا 
پـس از گرفتـن قـدرت، به یـک دیکتاتـور تبدیل 
می‌شـدند، دیکتاتورهایـی در لبـاس دموکراسـی 
فعالیـت  مقطـع  ایـن  در  احزابـی کـه  خواهـی! 
می‌کردنـد دیگـر احـزاب را تخریـب می‌کردنـد، 
می‌آمدنـد  سـرکار  بـر  اگـر  و  می‌زدنـد  اتهـام 
رقبـا را قلـع و قمـع می‌کردنـد، فرقـی نمی‌کنـد 
از حـزب تـوده تـا جبهـه ملـی مرحـوم مصـدق. 
بـود زمانـی  بهترین‌شـان  تـازه جبهـه ملـی کـه 
کـه سـرکار آمـد آن‌قـدر اقتدارگـرا بود کـه تحمل 
شـاه را هـم نداشـت و مجلـس را منحـل کـرد. 
بـا اینکـه می‌خواسـت خدمـت کنـد و بـا ملـی 
کـردن نفـت بـه منافـع ملـی کمـک کند. بـا یک 
روش غیردموکراتیـک حتـی اگـر منافـع ملـی را 
هـم تضمیـن کنیـد پایـدار نخواهـد بـود و کوتـاه 
مـدت اسـت. مصـدق حتمـا بایـد دربـاره ملـی 
کـردن نفـت با شـاه گفتگـو و مفاهمـه می‌کرد و 
بـه شـاه می‌باورانـد کـه او می‌خواهـد نفـت را به 
نـام شـاه ملـی کنـم و نه بـه نام خودت و سـعی 
می‌کـرد حمایـت و همـکاری شـاه را جلـب کند. 
بایـد می‌گفـت کـه چـه کنیـم که نفـت به نـام تو 
ملـی شـود و باشـاه وارد گفت‌وگو می‌شـد. شـاه 
جـوان ناآزمـوده و تحصیـل کـرده غـرب بـود کـه 
بسـیار آمادگی داشـت در بازی‌هـای دموکراتیک 

شـرکت کنـد. امـا بازیگـران دهـه ۲۰ کـه همگـی 
کاری  هسـتند  دموکراتیـک  کـه  بودنـد  مدعـی 
کردنـد کـه شـاه از بـازی دموکراتیک اخراج شـد 
و او هـم بـا یک قـدرت خارجی هماهنگ شـد و 
بـه عبارتـی بـا زور فدراسـیون بـه بازی برگشـت. 
شـاه قبـل از کودتـا حاضـر بـود بـه عنـوان یـک 
بازیگـر در کنـار بقیـه بـازی کنـد، ولـی بـا هیاهو 
سـمت  بـه  دادنـد  سـوق  را  او  و  شـد  اخـراج 
دیکتاتـوری. ایـن یعنـی بازیگـران دهـه ۲۰ روح 
جریـان  رفتارشـان  در  و  درونشـان  دموکراسـی 
نداشـت و دموکراسـی را در هیاهـو و بـه خیابـان 
رفتـن و تظاهـرات کـردن می‌دیدند؛ دموکراسـی 
را در تعـداد روزنامه‌هایـی می‌دیدنـد کـه فقط به 

اتهـام می‌زدنـد.  هـم فحاشـی می‌کردنـد و 
از مهمتریـن ویژگی‌هـای افـراد دموکراتیک، توان 
دیالـوگ و مهـارت عقب‌نشـینی اسـت. در غـرب 
کار مهـم احـزاب همیـن اسـت. مهـارت گفتگـو 
عذرخواهـی.  و  صبـر  مهـارت  عقب‌نشـینی،  و 
احـزاب، دانشـگاهی بـرای تربیت سیاسـت مدار 
بـا ایـن ویژگی‌هـا هسـتند. این‌هـا مهارت‌هـای 
دموکراتیـک اسـت، نـه اینکـه بیاییـم در خیابان 
جلـو مجلـس و بگوییـم مجلـس اینجـا اسـت 
کـه مـردم هسـتند و بـا ایـن حـرف مجلـس را 
مجلـس  کـردن  بی‌اعتبـار  بـا  کنیـم.  بی‌اعتبـار 
اصـل بـازی دموکراتیـک را بـه هـم می‌زنیـم. بـا 
ایـن نـگاه، دهـه ۲۰ دهـه گـذار بـه دموکراسـی 
نبـود و دهـه دیکتاتـوری بـود. دهـه‌ای کـه بـه 
کودتـا انجامیـد. اگـر احـزاب در این دهـه گفتگو 
بلـد بودنـد نبایـد کاری می‌کردنـد کـه بـه کودتـا 
بـا مذاکـره مسـیر دموکراسـی  بایـد  بیانجامـد. 
را بـاز می‌کردنـد، امـا رقابـت‌ مخـرب احـزاب و 
یـک  انجامیـد کـه  جایـی  بـه  اقتدارگرایی‌شـان 
اگـر  بـود. حتـی  راه حـل مانـد آن هـم کودتـا 
تحمـل  قـدرت  باشـد،  نداشـته  وجـود  حزبـی 
مخالـف و کوتـاه آمـدن در مقابلـش و مهـارت 
یـک  کـه  می‌دهـد  نشـان  دشـمن  بـا  گفتگـو 
سیسـتم ظرفیـت دموکراسـی دارد. بـا ایـن نگاه 
از دهـه ۴۰ هـم دموکرات‌تـر اسـت و  دهـه ۵۰ 
بـاز بـر همیـن اسـاس، امـروز یکـی از بهتریـن 
زمان‌هـا بـرای گـذار بـه دموکراسـی اسـت. بـه 
نظـر مـن از تحـولات سـال ۸۸ بـه بعـد، مـا در 
بهتریـن دوران‌هـای  از  حـال طـی کـردن یکـی 
گـذار به دموکراسـی هسـتیم. دموکراسـی وقتی 
رخ می‌دهـد کـه انفرادهـا و هویت‌هـای منفـرد 

 گذار مسیری طولانی است و 
مدت اش بستگی به موقعیت 

تاریخی آن جامعه دارد و اینکه چه 
زمانی شروع کرده ، حتی می‌تواند 

اینقدر طولانی باشد که شما 
احساس گذار را از دست بدهید و 
حس کنید که جامعه در یک نقطه 

مانده است
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گذار به دموکراسی فقط بر اساس 
نظام رای‌دهی نیست. در بسیاری 
از جوامع حزب و نظام رای گیری 

وجود دارد اما پشت سر آن تحولات 
اجتماعی لازم برای گذار شکل 

نگرفته است.پ

در جامعـه حضـور و نقـش داشـته باشـند، نـه 
و  مقامـات سیاسـی  و  ایدئولوژی‌هـا  و  احـزاب 
در  شورشـی.  یـا گروه‌هـای  و  رهبـران کاریزمـا 
افـراد، شـخصیت  جامعـه دموکـرات تـک تـک 
انتظـارات خـاص  ایدئولـوژی و  منفـرد، نـگاه و 
خـود و مهارت‌هـای یـاد را دارا هسـتند و دقیقـا 
الان جامعـه مـا در دوره‌ای اسـت کـه انفرادهـا 
و  می‌گیـرد  شـکل  دارد  منفـرد  هویت‌هـای  و 
هرکـس احسـاس می‌کنـد بـه اندازه یـک حزب 
یـا یـک رهبـر سیاسـی و یـا حتـی کل حکومـت 

دارد. قـدرت 

  بـه نظـر می‌رسـد تعریفـی کـه از دموکراسـی 
مطـرح  آن  از  عمومـا  کـه  تعاریفـی  بـا  داریـد 

اسـت. متفـاوت  کمـی  می‌شـود 

چنـد  کنیـم  دسـته‌بندی  بخواهیـم  اگـر  بلـه، 
شـاخص عمـده وجـود دارد که به معنی رسـیدن 
بـه دموکراسـی نیسـت امـا نشـان می‌دهـد مـا 
دموکراسـی  از  تعریـف  در  هسـتیم.  مسـیر  در 
اول،  داریـم:  شـاخص‌های کلاسـیک  یکسـری 
قانـون اساسـی شـفاف وجـود داشـته باشـد و 
دولـت مـدرن مسـتقر باشـد یعنـی حتـی اگـر 
دولـت اقتدارگرا باشـد در چارچوب قانون سـرکار 
آمـده باشـد؛ دوم، تفکیـک قـوا وجـود داشـته 
حکومـت  و  شـهروندان  رابطـه  سـوم،  باشـد؛ 
قـدرت  چهـارم، گـردش  باشـد؛  شـده  تعریـف 
وجـود داشـته باشـد. توجـه داشـته باشـیم کـه 
ابزارهایـش  از  یکـی  تنهـا  قـدرت  ایـن گـردش 
نباشـد،  انتخابـات  انتخابـات اسـت و می‌توانـد 
دموکراسـی  معیـار  انتخابـات  دیگـر  عبـارت  بـه 
نیسـت و تنهـا یکـی از ابزارهایـی اسـت کـه مـا 
گردش قـدرت را سـاماندهی می‌کنیـم، می‌توان 
طراحـی  قـوا  بـرای گـردش  دیگـری  ابزارهـای 
کـرد؛ مثال بـه نوبـت یـا بـر اسـاس شـیروخط، 
یـا بـر اسـاس یـک سـری ضوابـط حرفـه‌ای و 
تخصصی. شـاخص پنجـم اینکه احـزاب، حضور 
قواعـد  بـه  خودشـان  و  باشـند  داشـته  فعـال 
دموکراسـی ملـزم باشـند. ششـم، مطبوعات آزاد 
وجـود داشـته باشـد و البتـه برخی قواعـد فرعی 

دیگـر.
ذهن‌هـا  ولـی  باشـد  این‌هـا  همـه  اگـر  امـا 
دموکـرات نباشـد فایـده نـدارد. این‌هـا ابزارهای 
غیـر  آدم‌هـای  دسـت  اگـر  دموکراسـی‌‌اند کـه 
دموکراتیـک باشـد بـی فایـده اسـت. در ایـران، 

انقالب  از  بعـد  هـم  و  انقالب  از  قبـل  هـم 
این‌گونـه بـوده اسـت؛ یعنی ابزارهـا و روش‌ها تا 
حـدودی دموکراتیـک بودند اما آدم‌هـا دموکرات 
نبودنـد و بنابرایـن روح دموکراسـی حاکـم نبود. 
دموکراسـی یعنـی تحولاتـی کـه ابتـدا در ذهـن 
رفتـار  فرهنـگ،  بـه  بعـد  و  می‌دهـد  رخ  افـراد 
ایـن  و در نهایـت بـه نهادهـا منتقـل می‌شـود. 
رابطـه، البتـه دوطرفـه اسـت. نکتـه مهـم این‌جا 
اسـت کـه اگـر تحـول از نهادهـا شـروع شـود و 
بـه رفتـار و فرهنـگ و ذهن مـردم منتقل نشـود 
دموکراسـی رخ نمی‌دهـد. بـه عبـارت دیگـر، مـا 
از تحـول اذهـان بـه دموکراسـی خواهیـم رسـید 
امـا برعکسـش لزومـا می‌توانـد درسـت نباشـد. 
داسـتان مـا از زمـان مشـروطه همـواره همیـن 
نهادهـا  و  اساسـی  قانـون  ابتـدا  اسـت.  بـوده 
حـدودی  تـا  را  آن‌هـا  و  می‌دادیـم  تغییـر  را 
بـه  و  تغییـر  ایـن  امـا  می‌کردیـم  دموکراتیـک 
فرهنـگ و ذهن‌هـا منتقـل نمی‌شـد و بنابرایـن 
بـه تدریـج همـان نهادهـای دموکراسـی هـم در 

می‌گرفتنـد. قـرار  دیکتاتـوری  خدمـت 
پـس در مرحلـه اول تحـول ذهنـی و در مرحلـه 
دوم تحـول در الگوهـای رفتاری لازم اسـت. باید 
مهـارت دیالـوگ یـا هم‌شـنوی داشـته باشـیم، 
هم‌شـنوی یعنـی مـن می‌آیـم کـه تـو را بشـنوم 
تـو، خـودم  از گفته‌هـای  بـا درکـم  و متناسـب 
را تغییـر دهـم. همشـنوی )دیالـوگ( بـا گفتگـو 
کـه  می‌آیـم  مـن  یعنـی  گفتگـو  دارد،  تفـاوت 
بگویـم و تـو را تغییـر بدهـم! و تـو هـم آمـده‌‌ای 
کـه بگویـی و مرا تغییـر بدهی. اما در هم‌شـنوی 
هـر دو طـرف می‌آینـد که بشـنوند و خودشـان را 
بهبـود بدهنـد. ایـن‌ ویژگی‌هـا و الگوهـا نخسـت 
در اندیشـه شـکل می‌گیرد. در الگوهـای رفتاری 
مهم‌تریـن  رواداری  باشـیم.  روادار  بایـد  هـم 

تحـول در دموکراسـی اسـت. رواداری یعنـی من 
مرکـز عالـم نیسـتم؛ ممکـن اسـت حـق دسـت 
دیگـران باشـد و مـن فقـط بخشـی از حقیقـت 
را داشـته باشـم. پـس‌از رواداری، مـدارا اتفـاق 
می‌افتـد، یعنـی مـن بتوانـم بـا آنانـی کـه قبـول 
نـدارم و یـا حتی دوستشـان هم نـدارم کار کنم، 
رواداری رفتـار ذهنـی و مدارا رفتار عملی اسـت. 
و  کلام  در  خواهـی  عـذر  قـدرت  بعـدی  گام 
مهـارت عقب‌نشـینی در عمـل اسـت. بـه محض 
اینکـه ایـن ویژگی‌هـا در مـردم رخ داد می‌تـوان 
تاثیراتـش را مثلا در احزاب دیـد. چنین مردمی، 
دیگـر در احـزاب دنبـال حذف دیگری نیسـتند و 
رقابـت همکارانه دارنـد. وقتی جامعه‌ای رواداری 
نـدارد، فـردی کـه در آن کنشـگر حزبی می‌شـود، 
حزبـش را مرکـز عالـم و ایدئولـوژی‌اش را برتـر 
البتـه تحـول  و  ایدئولوژی‌هـا می‌دانـد  از سـایر 
فکـری و رفتـاری بـه حـوزه سیاسـت و اقتصـاد 
منتقـل می‌شـود. مثال در حـوزه اقتصـاد، ایـن 
توانایی‌هـا باعـث می‌شـود افـراد بتوانند شـرکت 
سـهامی و بنگاه‌هـای بـزرگ شـراکتی تاسـیس 
کننـد. شـرکت سـهامی نمونـه‌ای از دموکراسـی 
اسـت، شـرکت سـهامی معادل اقتصـادی حزب 
اسـت در سیاسـت. پـس ایـن که در یک کشـور 
شـرکت سـهامی خیلـی بـزرگ شـکل نمی‌گیـرد 
و اکثـر شـرکت‌ها کوچـک و خانوادگـی هسـتند، 
نشـانه ایـن اسـت کـه آن جامعه هنـوز دموکرات 
نشـده اسـت. دقـت کنیـد کـه در ایـران بیش از 
۹۵ درصـد بنگاه‌هـا و شـرکت‌های ثبـت شـده، 

کوچـک مقیـاس و خانوادگـی هسـتند.
ایـران فـردا: ایـن ویژگی‌هـا در جامعـه‌ای ماننـد 

ایـران چگونـه بـه وجـود می‌آینـد؟ 
دارد.  خانـواده  در  ریشـه  دموکراسـی  رنانـی: 
خانـواده دیکتاتـور جامعـه دیکتاتـور می‌پرورانـد. 
پیـش  تـا  ایرانـی  خانواده‌هـای  اعظـم  بخـش 
ایـن  بوده‌انـد و هم‌شـنوی در  ایـن دیکتاتـور  از 
خانواده‌هـا معنـا نـدارد. عموما پدرسـالار و یا اگر 
مـادر بـه دلایـل مختلـف، موقعیـت اجتماعـی و 
یا شـرایط شـخصی ویـژه‌ای که دارد، مادرسـالار 
اسـت. در ایـن خانـواده بازی دموکراسـی شـکل 

نمی‌گیـرد. 
امـا مـن معتقدم تحول در حال رخ دادن اسـت. 
جامعـه از دو مسـیر دموکـرات می‌شـود: مسـیر 
دوم  مسـیر  و  خانـواده  در  تربیـت کـودک  اول 

ویـران کـردن منابع اقتـدار .
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   آمـوزش و تحـول والدهـا بسـیار کنـد اسـت 
و تقریبـا ایـن راه در کوتـاه مدت بسـته اسـت، 
در  خودشـان  کـه  مادرانـی  و  پـدران  یعنـی 
بـزرگ شـده‌اند طبیعـی  خانـواده‌ای دیکتاتـور 
اسـت کـه نتواننـد فرزندانـی دموکـرات تربیت 

کننـد. در مـورد راه دوم چـه بایـد کـرد؟

رنانـی: بلـه، تغییـر والدها ممکن اسـت سـال‌ها 
یعنـی  دوم  راه  بکشـد.  طـول  نسـل  چندیـن  و 
راهـی کـه در آن منابـع اقتـدار ویـران شـود راه 
نزدیک‌تـری اسـت. در ایـن راه مهمتریـن تحول 
دموکراتیـک ایـن اسـت کـه تحـولات سـاختاری 
در  اقتـدار  منابـع  کـه  گونـه‌ای  بـه  بدهـد  رخ 
انحصـار  از  در حکومـت  و  در جامعـه  خانـواده، 
خـارج شـود و هـم‌وزن شـوند و توزیـع اقتـدار 
عادلانه‌تـر شـود. دموکراسـی زمانـی واقعا محقق 
می‌شـود کـه همـه بازیگران سـهم نسـبی اقتدار 

مناسـبی داشـته باشـند.

  حالا آیا شـما معتقدید که در حال حاضر منابع 
اقتـدار در خانـواده، در جامعـه و در حکومـت 

تضعیـف و از انحصار خارج شـده اسـت؟

 بلـه. یـا تضعیـف شـده‌اند یـا در حـال تضعیـف 

شـدن هسـتند. ببینیـد بـه طـور کلـی گروه‌هـای 
مرجـع اجتماعی شـامل گروه‌های مرجع سـنتی 
و دینـی، فکـری، علمـی و تخصصـی، کنشـگران 
ایـن  هسـتند.  نمادیـن  سـرمایه‌های  و  مدنـی 
اقتـدار  منابـع  کـه  هسـتند  مرجـع  گروه‌هـای 
اجتماعـی را می‌سـازند. ادعـای مـن این اسـت 
کـه بعـد از انقلاب همـه منابع اقتـدار در خانواده 
و جامعـه و حکومـت دسـتخوش تغییـر شـده و 
در حال تکثیر شـدن، تضعیف شـدن و شکسـته 

است. شـدن 
قــدرت  اقتــدار، شــامل  منابــع  در خانــواده 
یعنــی  اســت؛  ســنت‌ها  و  پــول  فیزیکــی، 
ــدار  ــواده اقت ــه اعضــای خان ــع ب ــن ســه منب ای
از  خانــواده  مثــا سرپرســت  می‌دهنــد. 
)قــدرت  خشــونت  اعمــال  طریــق 
منبــع  کنتــرل  یــا  و  فیزیکــی( 
مالــی و یــا بــا اســتفاده از ســنت 
را  خــودش  اقتــدار  قانــون  و 

می‌کنــد.  مســتقر 
حکومــت  حــوزه  در 
اصلی‌تریــن منشــا اقتــدار، 
همــان قانــون اســت کــه بــه 
حکومــت انحصــار اعمــال 
می‌دهــد.  را  خشــونت 
خشــونت  انحصــار  ایــن 
ــون، تضمیــن  ــه قان اســت ب
ــد.  ــدار می‌ده ــا اقت ــرا ی اج
قــدرت  منبــع  همچنیــن 
منابــع  یعنــی  اقتصــادی 
و  عمومــی  درآمدهــای  و 
نحــوه مصــرف آن‌هــا نیــز در 
دســت حکومــت اســت. در 

ایــران رســانه عمومــی هــم یــک منبــع اقتــدار 
اســت، مشــروعیت قانونــی و اقتــدار اقتصــادی 
ــدار در  ــی اقت ــع اصل ــانه‌ای، مناب ــدار رس و اقت
اســامی  جمهــوری  در  هســتند.  حکومــت 
ــا  ــه آن‌ه ــم ب ــی ه ــی و سیاس ــای دین کاریزم

اضافــه شــده اســت.
معتقــدم بعــد از انقــاب در میــزان اقتــدار 
تمامــی ایــن منابــع، تحــول اتفــاق افتــاده 
ــرد  ــن زن و م ــکاف بی ــواده، ش ــت. در خان اس
ــر زور  ــن، از نظ ــد و والدی ــن فرزن ــکاف بی و ش
ــروزه  ــت. ام ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی کاه فیزیک
معمــولا بیشــتر مشــاغل غیریــدی هســتند کــه 
قــدرت بدنــی لازم ندارنــد بنابرایــن معمــولا بــه 
ــازو اختــاف فاحشــی  ــه و قــدرت ب لحــاظ جث
بیــن زن و مــرد نیســت. ایــن یکــی از منابــع ا 
قتــدار اســت کــه از دســت مــردان خــارج شــده 

اســت.
دومیـن منبـع اقتدار در خانـواده، انحصـار منابع 
اقتصـادی اسـت کـه معمولا در دسـت پـدر بوده 
اسـت. در ایـران ۴۰ سـال اسـت کـه تـورم دو 
رقمـی داشـته‌ایم، بنابرایـن قدرت خریـد خانوار 
دایمـا در حـال کاهـش بـوده اسـت. از سـوی 
دیگـر رفتـن زنـان بـه دانشـگاه و ورود آن‌هـا به 
بـازار کار، باعـث شـده که هـم قـدرت اقتصادی 
مـردان کاهـش یابـد و هـم بخشـی از درآمـد، 
توسـط زنـان بـه خانـواده وارد شـود. در واقـع 
فشـارهای اقتصـادی ناشـی از چهـل سـال تورم 
دو رقمـی باعـث شـده اسـت کـه مردهـا افـکار 
سـنتی خـود را تعدیـل کننـد و حساسیت‌شـان 
را نسـبت بـه تحصیـل و اشـتغال زنـان کاهـش 
دهنـد و راه بـرای زنان برای ورود به دانشـگاه و 
بـه بـازار کار و کسـب درآمد بازتر شـده اسـت. با 
مشـارکت زنـان در تامیـن منابع مالـی خانواده، 
شکسـته  خانـواده  در  پـدر  اقتصـادی  انحصـار 
مذهبـی  و  سـنتی  هنجارهـای  اسـت.  شـده 
هـم بـه دلیـل گسـترش فناوری‌هـای ارتباطـی 
و اطلاعاتـی و تنوعـی کـه جامعـه مـدرن ایـران 
پیـدا کرده اسـت و باسـواد شـدن بخـش اعظم 

جامعـه، تضعیـف شـده اسـت. 
همچنیـن بـه علـت عملکـرد نامناسـب برخی از 
روحانیـان، اعتبـار روحانیـت و به تبـع آن اعتبار 
مرجعیـت دینـی کاهـش پیـدا کـرده و مراجـع 
از  بزرگـی  بخـش  ندارنـد،  را  سـابق  موقعیـت 
مـردم اصـولا دیگر تقلیـد نمی‌کننـد و ارتباطی با 

دموکراسی وقتی رخ می‌دهد که 
انفرادها و هویت‌های منفرد در 

جامعه حضور و نقش داشته باشند، 
نه احزاب و ایدئولوژی ها و مقامات 

سیاسی و رهبران کاریزما و یا 
گروه‌های شورشی
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مراجـع ندارنـد و به شـکل عادتـی و عرفی رفتار 
دینـی دارنـد، همـه این‌هـا مراجـع و هنجارهای 
سـنتی را تضعیـف کرده اسـت. بنابرایـن یکی از 
مراجـع اقتـدار کـه نهادهـای دینـی بوده‌انـد نیز 
اکنون اقتدارشـان شـدیدا کاسـته شـده اسـت.

بنابرایـن مـا در ایـن ۴۰ سـال از یـک سـو بـا 
روبه‌روییـم.  خانـواده  در  اقتـدار  رونـد کاهـش 
دموکراسـی  گسـترش  زمینـه  مهمتریـن  ایـن 
اسـت.  خانـواده  در  دموکراسـی  تمریـن  یعنـی 
دموکراسـی بـا برابـری رای‌هـا )حـق رای برابر( 
آغـاز می‌شـود و در خانـواده عمومـا برابـری رای 
وجـود نداشـته اسـت. امـروزه در خانـواده حتی 
کـودکان حـق رای دارنـد و گاهی حق وتـو دارند 
و ایـن مهمتریـن گام دموکراسـی اسـت، چـون 
دموکراسـی حقیقـی تنهـا بـا گفتـن »یـک فـرد، 
داشـتن  کـه  البتـه  نمی‌دهـد.  رخ  رای«  یـک 
رای و برابـری حقـوق بـرای هـر فـرد، گام اول 
دموکراسـی اسـت اما حقیقـت دموکراسـی این 
اسـت کـه اقتدارها به هـم نزدیک و برابر شـوند. 
مذهبـی  اقتـدار  منابـع  هـم  اجتمـاع  حـوزه  در 
و  شـده‌اند  تضعیـف  گفتیـم  کـه  دلایلـی  بـه 
سـابق  مرجعیـت  مذهبـی  مرجـع  گروه‌هـای 
را ندارنـد و قـدرت تحمیـل اقتـدار را از دسـت 
مثـل  اقتـدار  سـنتی  مرجعیـت  منابـع  دادنـد. 
مرجـع  و گروه‌هـای  رسـوم  و  آداب  فرهنـگ، 
سـنتی مثـل روسـای قبایـل و شـیوخ محلات و 
... با گسـترش جامعـه مدرن جایگاه خودشـان 
را از دسـت داده‌انـد، گسـترش رسـانه‌ها هـم به 
ایـن از دسـت رفتـن اقتـدار سـنتی کمـک کرده 

اسـت.
مرجعیـت گروه‌هـای علمـی، فکـری و تخصصی 
هـم بـه دلایـل مختلفـی تضعیـف شـده اسـت. 
همـه  در  فارغ‌التحصیالن  از  موجـی  ورود 
کـه  اسـت  شـده  باعـث  جامعـه  بـه  حوزه‌هـا 
بـا  و  فـراوان شـود  نخبـگان هـر حـوزه  تعـداد 
ورود هـر نخبـه‌ای قـدرت نخبـگان دیگر کاهش 
تخصصـی  مرجعیـت  بنابرایـن  می‌کنـد؛  پیـدا 
تعـداد کمـی  بـه  ایـن  بـر  علمـی کـه سـابق  و 
محـدود می‌شـد امـروز در حال شکسـته شـدن 
علـت  بـه  هـم  علمـی  نهادهـای  حتـی  اسـت. 
وجـود نهادهـای رقیـب قـدرت خود را از دسـت 
دادنـد و فراوانـی دانشـگاه‌ها مرجعیـت آن‌ها را 
کاهـش داده و دیگـر مرجعیت سـابق در سـطح 

ندارنـد.  را  اجتماعـی 

امـا در مـورد گـروه چهـارم یعنـی سـرمایه‌های 
نمادیـن و گروه‌هـای مرجـع کنشـگر مدنـی هم، 
کاری کـه جمهـوری اسالمی کـرده ایـن بـوده 
کـه در هیـچ زمینـه‌ای اجـازه نـداده چهره‌هـای 
سیاسـی  و  اجتماعـی  قـدرت  دارای  برجسـته 
شـوند و مانـع بـروز و شـکل‌گیری سـرمایه‌های 
نمادیـن شـده اسـت. قـدرت مراجـع تقلیـد کـه 
شـده  تضعیـف  جامعـه  توسـط  آن  از  بخشـی 
بـود، بخـش دیگـرش توسـط حکومـت تضعیف 
شـده اسـت. در جامعـه امـروز مـا دیگـر قدرت 
کاریزماتیـک وجـود ندارد و افـراد کاریزما نداریم 
یـا بسـیار محدودنـد؛ در حالـی کـه در گذشـته 
ده‌هـا کاریزمـای ملی و صدهـا کاریزمای محلی، 
بودنـد.  شناسـایی  قابـل  منطقـه‌ای  و  قومـی 
یکـی از عوامـل از دسـت رفتـن ایـن کاریزماهـا، 
در وهلـه اول برخـورد حکومـت و اجـازه نـدادن 
بـه قدرت‌گیـری افـراد در هـر حـوزه‌ای اسـت و 
سـپس افزایـش دانـش عمومـی و تخصصـی 
اسـت که موجب شـده کسـی بـه راحتـی نتواند 
خـودش را مرجـع معرفـی کنـد و دیگـر حتـی 
یـک حکـم  بـا  نمی‌تواننـد  هـم  تقلیـد  مراجـع 
سـایر  در  و  کننـد  ایجـاد  جامعـه  در  موجـی 
حوزه‌هـا هـم قدرت مراجـع و اشـخاص نمادین 
و کاریزمـا از بین رفته اسـت. اگر هم شـخصیت 
کاریزمایـی وجـود دارد بـه دلیـل کاریزمای باقی 
مانـده از دوران انقلاب اسـت یا کاریزمای شـکل 
گرفتـه در نسـل قبلی اسـت. اگر ایـن کاریزماها 
بـا مـرگ طبیعـی از صحنـه بـازی کنـار برونـد 
جامعـه دیگـر شـخصیت کاریزمـا نـدارد و هیـچ 
قـدرت بـاز دارنده‌ای کـه دارای اقتـدار انحصاری 
باشـد وجـود نخواهد داشـت و بنابرایـن جامعه 
در همـه حوزه‌هـا می‌توانـد بـدون برخـوردن بـه 
بزنـد؛  اصلاحـات  بـه  دسـت  مانـع کاریزماهـا، 
دموکراسـی چیـزی نیسـت جـز امـکان اصالح 

 . مستمر
بسـیاری از موانـع در گذار به دموکراسـی ناشـی 

از افـراد دارای قـدرت کاریزماتیـک بـوده اسـت 
. حـذف ایـن کاریزماهـا یعنـی شـروع تحول در 
کنشـگران مدنـی. یعنـی زمانی که افـراد کاریزما 
می‌دهنـد،  دسـت  از  را  شخصی‌شـان  قـدرت 
فـرد  بـه  گروه‌هـای کنشـگر مدنـی کـه متکـی 
مدنـی  کنشـگران  جـای  تدریـج  بـه  نیسـتند 
فـردی و کاریزماتیـک و سـنتی را می‌گیرنـد و 
تکثـر اجتماعـی پدید می‌آیـد. امروزه »شـبکه« 
قـدرت دارد و »قدرت شـبکه« یعنـی قدرت فرد 
و دموکراسـی واقعـی در شـبکه شـکل می‌گیرد. 
بنابرایـن در سـطح اجتماعـی هـم اقتدارهـا در 
حـال فروریـزی اسـت و کسـی انحصـار اقتـدار 
نـدارد کـه بتوانـد مانـع فرایندهـای دموکراتیـک 
و برابـری حقـوق شـود. تضعیـف و تکثیـر منابع 
دموکراسـی  همـان  جامعـه  سـطح  در  اقتـدار 
واقعـی اسـت کـه بـه معنـی هـم وزنـی افـراد 
جامعـه اسـت و ایـن در جامعـه مـا در حال رخ 
دادن اسـت، یعنـی دیگـر نظـر یـا رای یـک فرد 
در  را  اجتماعـی  پویش‌هـای  نمی‌توانـد  خـاص 

بکوبد. هـم 
و  دارنـد  وجـود  نمادیـن  سـرمایه‌های  البتـه 
اسـت  ایـن  افـراد کاریزماتیـک  بـا  تفاوتشـان 
احتـرام  نمادیـن  سـرمایه‌های  بـه  مـا  کـه 
می‌گذاریـم و افتخـار می‌کنیـم و نیـز بـه آن‌هـا 
احتیـاج داریـم، امـا کاریزماهـا غیـر از احتـرام 
و افتخـار، بـرای مـا مقـدس هـم هسـتند. مـا 
ممکـن اسـت دسـت کاریزماهـا را ببوسـیم امـا 
بـا وجود احتـرام و افتخار، دسـت سـرمایه‌های 
نمادیـن مانند اسـتاد شـجریان را نمی‌بوسـیم و 
در موقـع لـزوم می‌توانیـم او را نقـد بکنیم. پس 
باقـی  نمادیـن در سـطح جامعـه  سـرمایه‌های 
می‌ماننـد امـا آن‌چنان قـدرت ندارند کـه بتوانند 

مانـع تحـول شـوند.
 در حـوزه حکومـت گرچه اقتدار قانـون و نیروی 
مطلقیـت  امـا  اسـت  باقـی  همچنـان  نظامـی 
گذشـته خـود را بـه چنـد علـت از دسـت داده 
فنـاوری  و  رسـانه‌ها  حضـور  اول،  اسـت. 
اطلاعـات و دوم، افزایـش اگاهـی جامعـه بـه 
علـت تحصیل‌کردگـی بخـش زیـادی از جامعه. 
یعنـی ماننـد گذشـته نیروهای قانونـی و نظامی 
نمی‌تواننـد بـه هـر نحـوی عمـل کننـد و توسـط 
شـبکه‌های اجتماعـی دیـده می‌شـوند و نظارت 
نیروهایـی  فراقانونـی  اقتـدار  پـس  می‌شـوند. 
کـه دارای انحصـار قدرت هسـتند به سـرعت در 

از مهمترین ویژگی‌های افراد 
دموکراتیک، توان دیالوگ و 

مهارت عقب نشینی است
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حـال فروریـزی اسـت. اعمـال اقتـدار در حـوزه 
قانـون و دموکراسـی جـز ایـن نیسـت کـه هیچ 
خشـونتی اعمـال نشـود جـز در چاچـوب قانون. 
دولـت  اقتصـادی  منبـع  سـهم  دیگـر  سـوی  از 
در ایـران کـه نفـت بـوده در حـال کاهـش اسـت 
و دولـت دیگـر بـا دسـت بـاز نمی‌توانـد در هـر 
حـوزه‌ای کـه خواسـت پول پخـش کنـد و اقتدار 
بـه  را  ناچـار اسـت دسـتش  و  بازآفرینـی کنـد 
سـوی بخـش خصوصـی دراز کنـد. در گذشـته 
دولـت هـر پـروژه‌ای کـه می‌خواسـت و بـه هـر 
نحـوی اجـرا می‌کـرد امـا امـروز بدون مشـارکت 
بخـش خصوصـی نمی‌توانـد پـروژه اجـرا کنـد و 
اقتـدار اقتصـادی حکومـت از بیـن رفتـه اسـت.

از  اعـم  حوزه‌هـا  همـه  در  می‌بینیـم کـه  پـس 
در  اقتـدار  منابـع  وحکومـت،  جامعـه  خانـواده، 
حـال تضعیـف اسـت و هیـچ سـازوکاری بهتر از 
ایـن یعنـی هـم ارز شـدن گروه‌هـای مختلف در 
جامعـه نمی‌توانـد بـه بسـط دموکراسـی کمـک 
کنـد. بنابرایـن دموکراسـی واقعـی همین اسـت 
دادن  رخ  حـال  در  مـا  جامعـه  در  اکنـون  کـه 
اسـت. جامعـه مـا همـان گونـه کـه در انقالب 
مشـروطه بـه شـکل صـوری بـه حکومـت قانون 
دسـت یافـت ولـی دیکتاتـوری همچنـان وجـود 
داشـت پس از انقلاب اسالمی هم ما به شـکل 
نظـام  دارای  اساسـی  قانـون  مطابـق  صـوری 
دموکراتیـک و انتخاباتـی شـدیم ولـی همچنـان 
از  دیگـر  عبـارت  بـه  نبـود.  واقعـی  دموکراسـی 
آن  اقتدارهـای کـه  و  سـمت گروه‌هـای مرجـع 
زمـان حضـور داشـت در نحـوه ورود دموکراسـی 
صـوری  دموکراسـی  یـک  و  شـد  نفـوذ  اعمـال 
معـوج وارد قانـون اساسـی شـد. در عمـل هـم 
ایـن دموکراسـی بـه شـکل ناهنجاری اجرا شـد. 
امـا امـروز چـون اقتدارهـا در همـه حوزه‌هـا در 
حـال فـرو ریختـن اسـت بسـتر جامعـه بـرای 
حرکـت بـه سـمت دموکراسـی واقعـی آماده‌تـر 
اجـازه  قانونـی  سـاختار  هنـوز  گرچـه  اسـت؛ 
نمی‌دهـد کـه ایـن دموکراسـی تکثیـر شـده در 
بطـن جامعـه در حـوزه سیاسـت منعکس شـود 
اجـازه  شـده،  مصـوب  معـوج  قانـون  همـان  و 
را  دموکراسـی  بتواننـد  انفرادهـا  تـا  نمی‌دهـد 
تصمیم‌گیـری  سـطوح  بـه  انتخابـات  سـطح  از 
سیاسـی منتقل بکنند، اما دسـت کـم در جامعه، 
منابـع اقتدارآفریـن از دسـت رفته‌انـد و جامعـه 

مهیـا اسـت بـرای یـک بـازی دموکراتیـک. ایـن 
وضعیـت تـا زمانی ادامـه دارد که جامعه بیشـتر 
قـدرت بگیـرد و بـه نحـوی حکومـت را وادار کند 
تـا بـا اصالح قانـون و دموکراتیـک کـردن قانون 
وارد  را  خـودش  دموکراتیـک  ماهیـت  اساسـی 

نظـام سیاسـی بکنـد. 
آنچـه در سـال‌های پـس از انقالب در جامعـه 
مـا اتفـاق افتاده یـک تحول دموکراتیـک طبیعی 
و درونـی بـوده اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه 
فعالیـن سیاسـی مـا چـون می‌بیننـد کـه ایـن 
نمی‌دهـد  رخ  سیاسـی  سـطوح  در  دموکراسـی 
سـمت  بـه  مـا  جامعـه  کـه  می‌کننـد  گمـان 
دموکراسـی حرکـت نکـرده ولـی جامعـه مـا در 
عمـق در حـال دموکراتیـک شـدن بـوده اسـت. 
شـاید جامعـه مـا بـه شـکل صـوری در ایـن ۴۰ 
سـال بـه سـمت دموکراسـی حرکـت نکـرده امـا 
به شـکل ماهیتـی و حقیقی به سـمت دموکرات 

شـدن در حرکـت بـوده اسـت.

  و بـه عنـوان آخرین سـوال، تحـولات اقتصادی 
در ایـران پـس از انقلاب را تـا چـه انـدازه در 

رونـد گـذار بـه دموکراسـی موثـر می‌دانید؟

هرچـه دولت‌هـا قـدرت مداخله‌شـان در اقتصـاد 
دموکراسـی  زمینه‌هـای  کنـد،  پیـدا  کاهـش 
تقویـت می‌شـود. واگـذاری قـدرت بـه نیروهای 
اکثـر  بـازار یـک تحـول دموکراتیـک اسـت. در 
آزادی  کـه  می‌بینیـم  دموکراتیـک  کشـورهای 
اقتصـادی شـرط لازم بـرای آزادی سیاسـی بوده 

اسـت امـا برعکـس آن صـادق نیسـت. 
مـا بعـد از انقالب بـا چند رونـد همزمـان مواجه 
در  متوسـط کـه  طبقـه  اول، گسـترش  شـدیم: 
سـال‌های بعـد از جنـگ بـا سـرعت بسـیار زیاد 
طبقـه  ایـن  اخیـر  ۱۰ سـال  در  البتـه  و  داد  رخ 
تحـت فشـار قـرار گرفتـه و تا حدودی لاغر شـده 

اسـت. وجـود طبقـه متوسـط زمینـه‌ی لازم برای 
گسـترش دموکراسـی اسـت. اگـر قـدرت را بـه 
دریـا تشـبیه کنیـم،  در  بـازی ماهی‌هـا  صحنـه 
تکثیـر  دلفین‌هـا  متوسـط،  بـا گسـترش طبقـه 
نهادهـای  و  مدنـی  نهادهـای  یعنـی  می‌شـوند، 
کوچـک مقیـاس قـدرت مانـور پیـدا می‌کننـد. 
یـا  کنـد  بازارسـازی  می‌توانـد  متوسـط  طبقـه 
تاثیـر قـرار دهـد و همیـن قـدرت  آن را تحـت 
اقتصـادی زمینـه کسـب قـدرت سیاسـی را هـم 
امـا تحولـی کـه در سـال‌های  فراهـم می‌کنـد. 
و  بـوده  ثـروت  شـدید  شـکاف  داده  رخ  اخیـر 
ایـن باعـث شـده کـه نهنگ‌هایـی هـم بـه وجود 
اقتصـادی  قدرت‌هـای  پیدایـش  یعنـی  بیاینـد 
ایـن  از  بخشـی  خصوصـی.  بخـش  در  کلان 
بخشـی  فسـاد،  از  ناشـی  می‌توانـد  موضـوع 
ناشـی از رانت‌هـا، بخشـی ناشـی از ناکارآمـدی 
نتیجـه‌اش  اسـت.  ایـن  نظایـر  و  اداری  نظـام 
پدیـداری نهنگ‌هایـی در حـوزه اقتصادی اسـت 
و ‌ایـن نهنگ‌هـا می‌تواننـد بـا قـدرت حکومـت 
هـم‌آوردی بکننـد. بنابرایـن اگر تا ۱۰ سـال پیش 
طبقـه متوسـط در حال گسـترش بود، با شـکاف 
طبقاتـی کـه ایجـاد شـده مـا شـاهد غول‌هـای 
اقتصـادی در بخـش خصوصـی هسـتیم و ایـن 
بـه معنـی تفویـض اختیـار از سـوی حکومـت به 
جامعـه اسـت کـه قـدرت اجتماعـی، اقتصـادی 
و سیاسـی می‌آفرینـد. از آن گذشـته گسـترش 
درآمـد  افزایـش  و  اقتصـادی  متوسـط  طبقـه 
طیـف گسـترده‌ای از جامعـه بعـد از جنـگ بـه 
جامعـه ایـن امـکان را داد کـه نظام آموزشـی به 
روسـتاها هـم گسـترش پیدا کنـد و روسـتاییان 
هم بتوانند فرزندانشـان را به دانشـگاه بفرستند. 
ایـن موجـب گسـترش طبقـه متوسـط فرهنگـی 
و اجتماعـی می‌شـود، بنابرایـن افزایـش قـدرت 
خریـد طبقـه متوسـط بـه گسـترش حجـم طبقه 
متوسـط فرهنگی می‌انجامـد، در نتیجه نهادهای 
در  و  می‌دهـد  تشـکیل  بیشـتری  فرهنگـی 
بزنگاه‌هـای تاریخـی قـدرت مدنـی بالاتری برای 
انحصارگرایی‌هـای  و  دسـت‌اندازی  بـا  مقابلـه 
حکومـت خواهـد داشـت. بنابرایـن از هـر منظـر 
کـه نـگاه کنیـم تحـولات اقتصـادی زمینـه سـاز 
بسـط حقیقـی دموکراسـی در ایران بوده اسـت.

  بسـیار از شما متشکرم.

رواداری یعنی من مرکز عالم 
نیستم ممکن است حق دست 

دیگران باشد و من فقط بخشی 
از حقیقت را دارم.


